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 مستان . ز 1

آب ها از دشت ها و مزرعه ها گذشتند و    ینو آن ها را آب کرد و سپس ا یدقله تاب  ی رو  ی برف ها یبر رو  یدنور خورش .  2

 و آن را پر آن کردند.  یدندبه رود رس 

  ی ها رشد کنند ولو دانه  یاهان کرد تا گی مزارع و دشت ها استفاده م  یاریآب ی رود بخشنده و مهربان بود و از آب خود برا. 3

 دانست. یم   یگرانکمک کند و خودش را بالاتر و بهتر از د یگرانه دمغرور و متکبر بود و دوست نداشت ب یار برف بس

  ی شود و هنگامی مختلف م  یاهانزنند و همه جا پر از گل و گی کنند و درختان شکوفه می رشد م  یاهانبا آمدن بهار گ  یراز .  4

 رود. ی م ین وجود ندارد و بهار از ب ی انگار بهار یفتداتفاقات ن ینکه ا

 هستم.   یدو سف یزهو من پاک  یستی من ن  یلکه به رود گفت: تو فام ی گفت: من از همه برترم و هنگام  برف   که ی گام. هن5
 


